
  حمیده وحیدی|  بين همهمه روزهاى پر هيجان 
از نديدن آدم ها و تكرار «دورى مى كنم ازت چون 
دوستت دارم » شايد هركدام از ما يادمان بيفتد 
كه چقدر به داشتن هم نيازمنديم و گاهى فشردن 
تكرارى دست مادر ، خانواده و دوستانمان مى تواند 
حالمان را خوب تر كند. ما كه پيشينه مان به مهر بوده 
است و افتخارمان همسايگى مردى است كه دوست 

و دشمن از او رضا بوده اند. اين روزها كه بيشتر نگران 
هم هستيم و فضاى مجازى دل هايمان را به هم 
نزديك تر كرده است بهانه اى يافتيم تا سرى به خانه 
فاطمه بزنيم زنى كه بى مهرى روزگار مدت هاست او 
را از خانواده اش دور كرده و قطعا همدلى آن هايى كه 
اين روزها تنهايى تحميلى و قرنطينه خانگى را براى 
زندگى بهتر و سلامتى بيشتر تجربه كرده اند مى تواند او 

را در سال جديد به خانواده اش نزديك تر كند. ويروسى 
كه فاطمه را از خانواده اش جدا كرد اگر چه كرونا نام 
نداشت اما ساخته دست آدم هايى بود كه پاسخ اعتماد 
او را با شكستن عهد و پيمانشان دادند و خوش نيتى او 
در اداره يك صندوق قرض الحسنه خانگى و نا آگاهى از 
حسابدارى صحيح باعث شد سال ها زندگى را از دريچه 

ميله هاى زندان ببيند.

در این زمانه یاس 
امیدواری هست

  خانـه ای خالـی در خیابـان
ی  کسـتر خا

دم دسـتى ترين آدرس را بـدون اينكـه 
حفظ كنم گوشـه ذهنم نگه داشـته ام. 
مى پيچـم  كـه  را  « صبـا »  خيابـان 
وسـط يـك فرعى كوتـاه چپ و راسـت 
مى رسـم بـه «خاكسـترى» . خيابـان 
تو در تويـى كـه كوچه هـاى باريكـش 
خبـر از جمعيـت زيـادى مى دهـد 
كـه مردمـش بى آنكـه بـا هـم قـرارى 
گذاشـته باشـند شانه به شـانه بـا نيـم 
مى كننـد.  زندگـى  فاصلـه  سـتون 
كولرهـاى آبـى كوچـك نصـب شـده 
در پياده روهـا حكايـت از باريكى طول 
و عـرض خانه هـا دارد بـا فاطمـه قـرار 
گذاشـته بـودم بعـد از اينكـه از زنـدان 
بيـرون آمـد بـه دفتـر روزنامـه سـرى 
بزند امـا نيامدنـش باعث شـد در طلوع 
شـب آرزوهـا «ليلـه الرغائـب » يـك 
تك پا بـه خانه اش بـروم تـا از آرزوهاى 

بـر بـاد رفتـه اش بنويسـم.
وسـط يك اتـاق شـش مترى و خالى از 
هر وسـيله منزلـى نشسـته ايم. فاطمه 
چند مرتبـه بـراى آوردن چـاى تعارف 
مى كنـد. مـى رود و مى آيد و هـر مرتبه 
دسـت خالـى بـر مى گـردد. چشـمم 
روى قوطـى قنـد و چـاى كـدر رنگـى 
كه داخلش مشـخص نيسـت در وسـط 
آشـپزخانه اى كـه صرفا يـك گاز كهنه 
در آن اسـت مى افتد و وقتـى خيالش را 
راحـت مى كنم كـه چيـزى نمى خورم 
سـرش را تـكان مى دهـد. در يخچالـى 
را كـه گوشـه اتـاق گذاشـته شـده بـاز 
مى كنـد و مى گويـد: «ببخشـيد كـه 
چيـزى در خانـه نيسـت وگرنـه رسـم 
مهمان نـوازى را بلـدم.» و آنجاسـت 
كه متوجـه مى شـوم نيامدش بـه دفتر 
روزنامـه هـم بى دليـل نبـوده اسـت. او 
در ايـن يك سـال كـه به واسـطه سـند 
خيّرى اجازه خـروج از زندان را داشـته 
اسـت اگـر پولـى برايـش مانـده باشـد 
مى توانـد مسـير وكيل آبـاد تـا خيابان 
صبـا را بـا اتوبـوس طـى كنـد و گرنـه 

پيـاده برگـردد.

  نمی دانستم جایی به نام زندان
زنان وجود دارد

فاطمـه نـه قتلـى انجـام داده و نـه 
سـرقتى و نـه خريـد و فـروش مـواد 
كـرده اسـت او محكـوم اسـت بـه 
خوش نيتـى و ناآگاهـى از قانـون و 
اشـتباهى كـه يـك دهـه از عمـرش را 
بـر بـاد داده اسـت چيـزى كـه باعـث 
شـده در پرونـده قضائـى او حك شـود 
«بدهـى مالـى و كلاهبـردارى» شـايد 
اگـر 10 سـال پيـش در آسـتانه دهـه 
90 از او مى پرسـيدند قرار اسـت چهل 
سـالگى ات را دور از فرزند شيرخواره ات 
بگذرانـى همـان جـا سـر بـر زميـن 
مى گذاشـت او كـه بـه گفتـه خـودش 
حتـى نمى دانسـت چيـزى بـه نـام 
« زنـدان زنـان» وجـود دارد. مى گويد: 
«حتى اگر بـاد برايـم خبـر از روزهايى 
مى آورد كـه در انتظارم بودنـد بى دريغ 
مـرگ را آرزو مى كـردم. شـايد بـاور 
نكنيـد در تمـام شـب هاى زنـدان فكر 
بـم را  مى كـردم مـرده ام، تخت خوا
قبرم مى ديـدم  و حتى گاه بـه گاه تلفن 

اعضـاى خانـواده ام را صرفـا فاتحـه اى 
بـراى شـادى زودگـذر.»

قبـل از اينكـه فاطمـه را ببينـم از 
زندگـى اش جسـته و گريختـه بـا خبر 
بودم. مى دانسـتم پيـش از اينكه پايش 
به كلانتـرى و زنـدان بـاز شـود كارگاه 
خياطى داشـته و با حضور چند شاگرد 
روزمـزد روزى اش را كسـب مى كـرده 
اسـت امـا خاله  خان باجى هـاى محلـه 
ننـد او در خـوش نامـى   كـه مى دا
شـهره عـام اسـت دسـت از سـرش بـر 
نمى دارنـد و از او مى خواهنـد صنـدوق 
قرض الحسـنه اى را راه انـدازى كنـد 
تـا بتوانـد گوشـه اى از زندگى مـردم را 
بگيـرد. مى گويـد: «اولـش خـوب بـود 
بـا يـك ميليـون تومـان شـروع كرديم 
امـا بعـدش مـردم درخواسـت وام پنج 
ميليـون تومانـى كردنـد من هم از سـر 
ناآگاهـى و نابلـدى بـا حسـاب اينكـه 
يـك قـرار دسـته جمعـى اسـت جمع 
كـردن پول هـا را آغـاز كـردم. نـه چك 
درسـت حسـابى گرفتـم و نـه آدرس 
خانـه اى. غافـل از اينكـه برخى هـا راه 
نمكدان شكسـتن را بلد بودنـد و وام ها 

را گرفتنـد واز آن منطقـه رفتنـد.»

  ای کاش من اول شکایت کرده
بودم

بزرگ تريـن اشـتباه فاطمـه همين جا 
رخ مى دهـد وقتـى حسـاب و كتابش با 
هم جـور نمى شـود و ضـرب و تقسـيم 
اقسـاط پرداختى هـا يكـى در ميـان به 
هم طعنـه مى زننـد جلوى قرعه كشـى 
را نمى گيـرد و بـه اميـد جمـع شـدن 
كامـل پول هـا  قرعه كشـى وام ده 
ميليـون تومانـى را بـا تعداد بيشـترى 
از افـراد آغـاز مى كنـد. حالـش از 
بـه خاطـر آوردن آن روزهـا منقلـب 
مى شـود. آهـى از تـه دل مى كشـد و 
مى گويـد: «سـال 91 وكيلـى بـه مـن 
گفـت بـه دادگاه مراجعـه كنـم و اعلام 
ورشكسـتگى كنـم. آن زمـان آدرس 
برخـى افـراد را داشـتم شـايد مى شـد 
حكمـى  گرفـت و دنبالشـان رفـت امـا 
با خـودم فكـر كـردم تا بـه حـال حتى 
از جلـوى كلانترى هـم عبور نكـرده ام 
چطـور مى توانـم پايـم را بـه دادگاه 
بگـذارم كـه اى كاش مى گذاشـتم كـه 
اى كاش ايـن مـن بـودم كـه اوليـن 
شـكايت را از مـردم مى كردم.امـا تـا 
سـرم را چرخاندم 100 ميليـون بدهى 

داشـتم.»
بـا فاطمـه برعكـس ديگـر مصاحبه هـا 
از زميـن و زمـان و آب و هـوا حرفـى 
نمى زنيـم او قـدر لحظـات و سـاعات را 
خـوب فهميـده و مى دانـد كـه بخـش 
مهمـى  از جوانـى اش پشـت ميله هـاى 
زنـدان گذشـته اسـت. حامـد پسـر ده 
سـاله اش كنار مـا نشسـته. او اين قصه 
تلـخ را بـا تمـام وجـودش درك كـرده 
اسـت و تكـرار آن آزارش نمى دهـد. 
فاطمـه مـدام قربان صدقـه حامـدش 
مى شـود. بـه سـمتش مـى رود دسـت 
مى گويـد  و  مى بـرد  دهانـش  در 
سـياه  دندان هايـش  تمـام  «ببيـن 
شـده اسـت. روزى كـه او را از بغلـم 
گرفتنـد شـيرخواره بـود بـه خاطـر 
اينكـه مـدام شيشـه شـير مى خـورد 

دندان هـاى دائمـى اش در نيامدنـد 
و حـالا دندان هـاى شـيرى اش سـياه 

« ند. شـده ا
حامد كوتـاه قد و لاغـر و سياه روسـت. 
اسـتخوان هايش بـه گونـه چسـبيده، 
وقتى دهانـش را باز مى كنـد روى نوك 
پـا مى ايسـتد دهـان بـازش كلمـات را 
قـورت مى دهـد امـا نيم بنـد متوجـه 
«شـب ها  مى گويـد:  كـه  مى شـوم 
نمى دانـم چـرا بالشـتم خونى مى شـه 

نمى تونـم چيـزى بخـورم. »

  ۴سال و نیم کسی به ملاقاتم
نیامد

حامـد بـزرگ شـده درد اسـت. او 
بى قرارى هاى كودكـى اش را در آغوش 
ديگـران گذرانده امـا باز هم بـا مادرش 
غريبـه نيسـت وقتـى فاطمه بـه زندان 
مى افتـد خانواده بـا او قهـر مى كنند به 
گفته خودش تا هفت سـالگى پسـرش 
را نمى بينـد. چهار سـال و نيم كسـى 
بـه ديـدارش نمـى رود خـودش اسـت 
و فصل هـاى تيـره و تـار آخـر خيابـان 
وكيل  آبـاد و درد بدهى مـردم و آبروى 
كـه از خانـواده اش رفته اسـت. دل دل 
مى كند كـه از روزگار بعـد از آن چيزى 
به زبان بيـاورد هيچ چيزى نمى پرسـم 
او خـودش سـئوال و جواب هـا را بهتـر 
مى دانـد و بارهـا هـر چيـزى را تكـرار 
كرده اسـت. «زنـدان كه افتـادم آبروى 
خانواده ام رفـت. دخترم را تـازه عروس 
كـرده بـودم شـوهرش تـا چهارسـال 
ونيـم اجـازه ملاقات نـداد شـوهرم هم 
به ديدنـم نيامـد تنهـا راه ارتباطى من 
تلفن هايى بود كه يواشـكى بـه دختر و 
خواهرم از داخل زندان مـى زدم. روزى 
كـه قـرار بـود بعـد از سـال ها حامـد را 
ببينـم يكـى از مـددكاران زنـدان چند 
دفتـر مشـق بـه مـن داد تـا بـه پسـرم 
هديـه بدهم چـه احسـاس عجيبى بود 
آن لحظـه بـاور نكردنـى. تصويـرى كه 
چنـد سـال از او بـراى خـودم كشـيده 

بـودم در آغـوش گرفتم. »
اينجـاى حـرف فاطمـه كـه مى رسـد 
حامـد يـك گوشـه ديـوار گز مـى كند 
و  بـه مـادرش كـه با بغـض فروخـورده 
هزار بـار جلـوى اشـكانش را گرفته بود 
نـگاه مى كنـد. «من كـه زنـدان افتادم 
شـوهرم ناچـار شـد ازدواج كنـد اما آن 
خانم هـم برايـش نمانـد و طلاقـش را 
گرفـت. مـا يـك سـال پيـش در زندان 
دوباره عقد كرديم شـوهرم بيمار اسـت 
داخـل بدنـش غـده در آورده مى گويند 
آثـار جنـگ اسـت او 17 ماه بـه صورت 
داوطلبانـه در جبهـه حضـور داشـته.»

هـواى خانه شـان تلـخ اسـت درسـت 
شـبيه هميـن روزهـاى ملتهبـى كـه 
شايعات دسـت از سـر آدم بر نمى دارد. 
آن هـا تحـت پوشـش كميتـه امـداد 
امام خمينـى «ره» و اداره بهزيسـتى 
نيسـتند. شـوهرش با همـان دردهايى 
كـه دارد در يك بنـگاه معامـلات خانه 
كار خدماتـى انجـام مى دهـد. ميـزان 
درآمدشـان را كـه مى پرسـم رقمـى  
بـراى گفتـن نـدارد: «مى گويـد اگـر 
معاملـه اى شـود يـك حق چـاى بهش 
مى دهند وگرنه كـه هيچ. شـايد روزى 

7000 تومـان هـم نشـود.»

آرزوهـا  تاريـك شـده. شـب  هـوا 
اذان  صـداى  اسـت  كـرده  طلـوع 
بلنـد مى شـود. يك بـاره يـك قطـره 
اشـك بـزرگ از گوشـه چشـمش بـه 
زميـن مى ريـزد اشـكى كـه بـا ذكـر 
نـام اميرالمومنيـن«ع» و تـوكل بـر 
خـدا بـه دل فاطمـه آرامـش مى دهـد 
از  وقتـى  نمى كنـد.  بى قـرارى  او 
گرفتارى هايـش حـرف مى زنـد اصـرار 
و التماسـى از بندگان خدا نـدارد. غيظ 
نمى كنـد. آن هايـى كـه وام هايشـان 
را برداشـتند و رفتنـد و آبـروى او را 
نمى كنـد.  نفريـن  بردنـد  دنيـا  در 
گوشـه بريده شـده  انگشـتش را نشـان 
مى دهـد و  مى گويـد: «مـن در زنـدان 
كار مى كنم اين هم آثار سـوزن اسـت؛ 
هـم گلـدوزى و هـم خياطى امـا توليد 
در زنـدان هميشـگى نيسـت و درآمـد 
زيادى هم ندارد كلاس قـرآن هم دارم. 
مددكاران زنـدان زنان مشـهد واقعا در 
ايـن سـال ها بـا مـن خواهرانـه رفتـار 
كردنـد. نمى خواهم سرپوشـى بـر گناه 
افـراد بگـذارم اما برخـى از زنـان مجرم 
داخـل زندان كـه از دوسـتانم هسـتند 
واقعـا در يـك لحظـه و شـايد از سـر 
ناچـارى مرتكب جـرم شـده اند. همين 
حـالا هـم اگـر مى توانسـتم در هميـن 
مرخصى  هـاى خـارج از زنـدان كار 
كنـم قسـمتى از بدهـى ام را پرداخـت 
مى كردم . در گذشـته يك خيـاط ماهر 
بودم امـا الان حتـى هزينـه خريد يك 
چـرخ خياطـى سـاده را هـم نـدارم.»

 سرطان حنجره و دردی تازه
حرف هـاى فاطمه را قبول دارم . كسـى 
از او دلگيـر نيسـت و بـه خاطـر خوش 
رفتـارى در داخل زنـدان به مـا معرفى 
شـده اسـت. دفتـر حسـاب و كتـاب و 
سـفته هايش را در ايـن سـال ها حفـظ 
كـرده اسـت امـا در ايـن مـدت كسـى 
را نداشـته كـه پيگيـر مسـتمر گرفتن 
اقسـاط وام هايـى باشـد كـه پرداخـت 
نشـده  اسـت. از يـك سـال پيـش هـم 
تـوده اى در حنجـره اش ايجـاد شـده 
و 3 مرتبـه شـيمى درمانى و 7 مرتبـه 
دسـتش  اسـت.  كـرده  يددرمانـى 
را روى گلـو مى گـذارد و مى گويـد: 
«داروهـا خيلـى گـران اسـت هميـن 
اسپرى اكسـيژنى كه اسـتفاده مى كنم 
هـم يكـى از مسـئولان زنـدان برايـم 
خريـده.» و بعد گوشـه لبـش لبخندى 
تلـخ مى نشـيند و ادامـه مى دهـد: 
«شـنيده ايد بغض هـاى فـرو خـورده 
مى آيـد.  در  از جايـى  روزى  يـك 
حرف هـاى نـزده  و فرياد هاى نكشـيده 
هـم ايـن روزهـا تبديـل بـه سـرطان 
حنجره در گلويم شـده اند. هنـوز اوايل 
بيمـارى هسـتم امـا بـاور كنيـد بـراى 
خـودم چيـزى نمى خواهم تمـام دردم 
اين اسـت كـه بتوانـم بدهـى مـردم را 

بدهـم.»

 بزرگ مرد کوچک
ايـن حـرف را از دل و جانـش مى زند او 
رفـع بدهى مـردم را از ابتـداى كلامش 
تكرار كرده اسـت اما از بيمارى اش بعد 
از سـاعتى گفت وگـو حـرف زد. خيـال 
نداشـت بيمـارى اش را بهانـه اى بـراى 

كسـب اعتماد كنـد. حتـى همين حالا 
هم كه پرونده پزشـكى اش را بـاز كرده 
اسـت باز هـم اصرارى بـر بازگـو كردن 
دردهايـى كـه بدنـش را مى خـورد 
نـدارد . او بـه حامـد اشـاره مى كنـد و 
مى گويد: «اجاره ششـصد هـزار تومانى 
صاحب خانه مـان بـه تاخير افتـاده، من 
هـم داخـل زنـدان مانـده ام. شـرمنده 
مردمـى  هسـتم كـه اعتمـاد كردنـد 
و پول هايشـان را بـه مـن دادنـد. امـا 
اگـر حقيقـت زندگـى ام را نـگاه كنيـد 
هيـچ چيـزى بـراى خـودم نـدارم. من 
همين يك دسـت لبـاس نخـى را دارم 
و وقتـى بيـرون مـى روم چـادرم را در 
زمسـتان و تابسـتان دورم مى پيچـم . 
خيلـى وقت هـا پيـش مى آيـد كـه 
حامد گرسـنه بـه مدرسـه مـى رود اما 
جالب اسـت مديـر مدرسـه اش كه آدم 
متعهـدى اسـت مى گويـد او هيچ وقت 
از سـختى هايى كـه مى كشـد حرفـى 
نمى زنـد خيلـى وقت هـا بـا اصـرار مـا 

سـاندويچى قبـول مى كنـد.
بـه حامـد ده سـاله نـگاه مى كنـم. 
قهرمانانه با فقر و دردهـاى خانواده اش 
كنار آمـده و لبخنـد پيروزمندانه اى بر 
لـب دارد اصـلا شـبيه بچه هـاى دهـه 
هشـتادى نيسـت او تمـام تابسـتان را 
در يك آرايشـگاه مردانـه كار كرده.60 
هـزار تومـان درآمـدش را بـه مـادرش 
داده و بـراى خـودش هـم پيراهنـى 
خريـده اسـت. شـاگرد اول كلاسشـان 
اسـت. وقتـى از او مى خواهم يـك آرزو 
بكنـد مى گويـد: «بـزرگ كه بشـم كار 
مى كنـم و مامانـم رو از زنـدان بيـرون 

ميـارم.»
نمى دانـم حامـد بـزرگ شـدن را در 
چـه سـنى مى دانـد امـا از نظـر مـن 
او بزرگمـرد كوچـك اسـت. او كـه 
روزهـاى زيـادى را بـا يـك تخم مـرغ 
نـده  گذرا پختـه  سـيب زمينى  يـا 
اسـت. او كـه مى خواهـد درس بخوانـد 
از گرسـنگى اش در  وقـت  و هيـچ 
مدرسـه صحبتـى نكرده اسـت. شـايد 
تنهـا اوسـت كه بـه مـادرش به چشـم 
يـك متهـم نـگاه نكـرده اسـت و تمام 
آرزويش اين اسـت كـه بتوانـد مادرش 
را نجات دهد كـه قطعا روزگار خوشـى 
در پشـت غيـرت كودكانـه اش رقـم 

خواهـد خـورد.
امـا روزنامـه شـهرآرا بـا كسـب اجازه 
از فاطمـه حسـن زاده در نظـر دارد در 
هفتـه نيكـوكارى بـه حامـد ده سـاله 
بـراى رسـيدن بـه آرزويـش كمـك 
كند و كانالـى براى جـذب كمك هاى 
مردمـى  در فضاى مجـازى ايجاد كند. 
همچنين شـماره كارت بانك صادرات 
«6037697555812848» با تاييد 
قـوه قضائيـه براى ايشـان صادر شـده 
اسـت . اميد اسـت كه در سـايه عنايت 
حضـرت رضـا«ع» و كمـك آن هايـى 
كـه عاشـقانه مادرانشـان را دوسـت 
دارنـد در كنـار هـم بتوانيـم دسـت 
نوازش فاطمـه را در سـال جديد براى 
هميشه بر سـر حامد ده سـاله اش نگه 

داريـم.

یک غروب بافاطمه زنی که به دلیل عدم مدیریت صندوق 
قرض الحسنه خانگی و بدهی مالی در زندان به سر می برد

آرا
هر

  ش
ی |

فائ
 ص

ناز
سا

س: 
عک

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

انو
هرب
ش

۰۷

۱۳ اســفند ۱۳۹۸
 ۱۴۴۱ رجــب   ۰۸
۳۰۶۰ شـــــماره 

۳شنبه

از  يكـى  هيرشـى  تراويـس 
نظريه پـردازان  برجسـته ترين 
مى گويـد:  اجتماعـى  كنتـرل 
آدميان موجـودات خودخـواه و در 
عين حـال محاسـبه گرى هسـتند 
كـه سـود و زيان هـاى ارتـكاب 
بـه جرائـم را سـبك و سـنگين 
مى كننـد و بـه صـورت عقلانـى 

در مـورد انجـام دادن يا انجـام نـدادن جرم 
تصميـم مى گيرنـد. بـه عقيـده او 4 رشـته  
پيوسـتگى وجود دارد كه مـردم را به جامعه 
و اطاعـت از قانون پيوند مى زند: دلبسـتگى، 
تعهـد، مشـغوليت، بـاور و عقيـده. اگـر اين 
پيوسـتگى ها بـه حد كافـى نيرومند باشـند 
مـردم را آزاد نمى گذارنـد تا قوانيـن را نقض 
كننـد امـا چنانچـه رشـته هاى پيونـد بـا 
اسـت  ممكـن  شـوند،  سسـت  جامعـه 
بزهـكارى و كجـروى پديـد آيد. بـه عبارتى 
بزهـكاران غالبـا افرادى هسـتند كـه پايين 
بـودن سـطح كنتـرل نفـس آن هـا، نتيجـه 
اجتماعـى شـدن ناقـص در خانه يا مدرسـه 

اسـت.
دلبسـتگى؛ حساسـيتى اسـت كـه فـرد 
دربـاره نظـر ديگـران نسـبت بـه خـودش 
نشـان مى دهـد. نوعـى قيـد و بنـد اخلاقى 
اسـت كه فرد را ملزم بـه رعايـت معيارهاى 
اجتماعـى مى كنـد مثـل دلبسـتگى بـه 
والديـن و دوسـتان. تعهـد؛ نوعـى پايبندى 
بـه معيارهـاى اجتماعـى و ميـزان پذيرش 
يا تخلـف از ايـن معيارهاسـت ماننـد حفظ 
شـئونات خانوادگـى. مشـغوليت؛ مشـغول 
بـودن فـرد بـه فعاليت هـاى گوناگـون 
اسـت كـه باعـث مى شـود بـراى كارهـاى 
خـلاف وقـت نداشـته باشـد ماننـد درگيـر 
بـودن در كار، ورزش و درس. بـاور و عقيده؛ 
ميزان اعتبارى اسـت كـه فرد بـراى قوانين 
اجتماعـى قائـل اسـت و باعـث مى شـود 
در حالى كـه مى توانـد طبـق ميـل خـود 
از آن هـا تخلـف كنـد، پاى بنـد بـه آن هـا 
باقـى بمانـد ماننـد بـاور بـه نيكـوكارى. 
هنگامى كـه خانـواده يـا مدرسـه نتواننـد 
نقـش تسـهيلگرى خـود در توانمندسـازى 
اعضايشـان بـراى سـاختن هويـت را بـه 
درسـتى انجـام دهنـد ايـن افـراد تبديـل 
بـه كجروهايـى مى شـوند كـه از قوانيـن 
و مسـير سـالم زندگـى اجتماعـى، فاصلـه 
گرفتـه و بـراى خـود و جامعـه دردسرسـاز 
مى شـوند. خانواده و مدرسـه به عنوان اولين 
پايگاه هـاى اجتماعـى كـه اعضـاى جامعـه 
را آمـوزش مى دهنـد كـه فـردى سـازگار 
بـا جامعـه باشـند يـا فـردى ناسـازگار در 
برابـر جامعـه، توليد كننـدگان موفقيـت يـا 

شكسـت هسـتند.

 مجرمان از آسمان نمی آیند
در واقـع كجـروى پديـده اى اسـت كـه بـه 
صـورت اجتماعى برسـاخته مى شـود. افراد 
در تعامل بـا ديگـران در جامعـه همان گونه 
كـه رفتار هنجـار و مـورد پذيـرش جامعه را 
مى آموزنـد مى تواننـد رفتارهـاى نابهنجار و 
مخالف معيارهاى اجتماعـى را هم بياموزند. 
هيچ انسـانى مجرم بـه دنيـا نمى آيـد. بلكه 
در فراينـد كودكـى، نوجوانـى، جوانـى و 
بزرگ سـالى اش از جامعـه مى آمـوزد كـه 
فردى مطابـق معيارهاى اجتماعى باشـد يا 
فردى كجرو. فـردى كـه در ميـان نزديكان 
يا همسـالان كجـرو و بزهـكار پـرورش يابد 
احتمال بيشـترى دارد كه در اثر همنشينى 
با نگرش كجروانـه، بزهكار شـود. اگر چنين 
فـردى در اوليـن تجربه هـاى خـود از رفتار 
بزهكارانـه اش از سـوى ديگـران برچسـب 
بزهكار بـودن دريافـت كند، احتمـال اينكه 
خـود را فـردى مجـرم تلقـى كنـد بيشـتر 
مى شـود و تصـور مـى  كند كـه نظـر جامعه 
يـك نظـر قطعـى اسـت و چـون ديگـران او 
را بزهـكار تلقـى كرده انـد پـس قطعـا يـك 
بزهكار اسـت. جـرم در همه سـطوح جامعه 
رخ مى دهـد اينكـه جامعـه بـا فـرد مجـرم 
چگونـه برخـورد كنـد از اهميـت بسـزايى 
برخوردار اسـت. گاهى مى شـود بـا اجتناب 
از برچسـب زدن بزهـكار يـا مجرم بـودن به 
يك فـرد خاطـى، از تكرار جـرم از سـوى او 

جلوگيـرى كـرد.

 جرم آموختنی است
مجـرم يـاد مى گيـرد كـه مجـرم باشـد چه 
مـرد باشـد و چـه زن. خانـواده ناسـالم و 
مدرسـه ناكارآمـد، بـراى جامعـه آسـيب زا 
هسـتند وقتـى نتواننـد بـه اعضـاى خـود 
مهارت هـاى زندگـى سـالم اجتماعـى و 
تطبيـق يافتـن بـا معيارهـا و قوانيـن را ياد 
بدهنـد. مـرد و زن بـودن تفـاوت چندانـى 
ندارد وقتى كسـى از نابرابرى هاى اجتماعى 
رنـج ببـرد و بخواهـد در برابـر نابرابرى هايى 
كه حق خـودش نمى دانـد ايسـتادگى كند 
اگر راه صحيـح را نياموخته باشـد، به بيراهه 
مـى رود و كجروانـه سـعى مى كند بـه آنچه 
از نظـر خـود شايسـته يـا نيازمند آن اسـت 
دسـت يابـد. زنـان هـم بـه دفعـات ماننـد 
مردان در برابر برچسـب هايى كـه از ديگران 
بر آنـان تحميل شـده اسـت تـوان مقاومت 
بـودن  بزهـكار  برچسـب  و  نداشـته اند 
خورده انـد و تبديـل بـه مجـرم شـده اند. اما 

آيـا تعـداد مجرمـان زن و مـرد ، انواع 
جرائمى  كـه مردان و زنـان مرتكب 
مى  شـوند و يا دلايل مـردان و زنان 
بـراى كجـروى و تخلـف از قانـون 
و ارتـكاب جـرم يكسـان اسـت؟ 
خير. مـردان و زنـان بـا تفاوت هاى 
جنسـيتى و شـخصيتى ويژه مرد و 
زن پـرورش داده مى شـوند و ايـن 
امـر مى توانـد در دلايـل و انـواع جـرم ميان 
مـردان و زنـان تفـاوت بگـذارد. در واقـع به 
دليـل مناسـبات مردسـالارانه و نقشـى كه 
جامعـه از طريق خانواده بـه زن محول كرده 
اسـت سرنوشـت زنـان حتـى در دلايـل و 
انـواع ارتـكاب جـرم نيز بـا جايـگاه طبقاتى 
و جنسـيتى گـره خـورده اسـت. زنـان بـه 
صـورت متفاوتـى تربيـت مى شـوند مثـلا 
آنان همان آزادى هاى مردان را دارا نيسـتند 
و در محيط هـاى خانگـى نيـز كنتـرل بـر 
دختـران بيـش از كنترل بـر پسرهاسـت از 
اين رو گفته مى شـود زنـان بيشـتر مرتكب 
جرائمـى  مى شـوند كـه ناشـى از بى قدرتى 
اسـت و از سـوى ديگر هويـت زنان بـه طور 
سـنتى بيشـتر بر اسـاس كار در منزل شكل 
مى گيـرد و نسـبت بـه مـردان از منابـع و 
قدرت كمتـرى برخوردار هسـتند به همين 
دليـل جرائمى  كـه مرتكب مى شـوند از نظر 
انواع بسـيار محدودتر اسـت و تمامى  جرائم 
را در بر نمى گيـرد. اگـر چـه بـه دليـل نقش 
كليدى كـه زن در خانـواده و جامعه بر عهده 
دارد جـرم زنـان ابعـاد پيچيـده تـرى براى 

جامعـه پيـدا مى  كنـد.

 جرم و زنانگی
آمارهـاى مربـوط بـه جنسـيت و جـرم در 
تمـام دنيـا نشـان مى دهـد كـه مشـاركت 
زنـان در جرم هـاى سـنگين تر و حتـى 
رفتـار جنايـى رو بـه افزايـش اسـت امـا 
چـرا؟ پژوهشـگران معتقدنـد كـه آزادى 
زنـان در توسـعه توانمندى هايشـان بـه 
منظور رسـيدن بـه هدف هايشـان آن ها را 
بـه طـور هم زمـان در معـرض ناكامى هـا و 
فشـار زندگى قـرار مى دهد كه در گذشـته 
عمدتـا تجربـه نكرده انـد. چنيـن تحولاتى 
زنـان را در معـرض فرصت هايـى بـراى 
ارتـكاب جرائـم به ويـژه جرائـم مالـى قرار 
مى دهد. به حاشـيه رانـدن و ادغام نشـدن 
اجتماعى زنـان كـه موجب از دسـت رفتن 
فرصت هـاى اجتماعـى ماننـد تحصيـل و 
اشـتغال آن هـا مى شـود از جملـه عوامـل 
مهـم در ارتـكاب جـرم هسـتند. همچنين 
در  جبران ناپذيـر  آسـيب هاى  تجربـه 
قربانيـان ماننـد خشـونت ها و آزارهـاى 
خانگـى و جنسـى ، دسترسـى نداشـتن 
بـه شـبكه هاى اجتماعـى و حمايتـى، 
برخـوردارى ناكافى از حمايت هـاى قانونى 
و ضعـف قوانيـن حمايتـى از گروه هـاى 
آسـيب پذير، خشـونت مردانـه در قالـب 
اسـتيلاى پـدران، بـرادران، همسـر و 
نزديـكان مـرد، زن را در موضـع ضعـف، 
نابرابـرى و بى قدرتـى قـرار مى دهـد و در 
بسـيارى مواقـع زنـان در نقـش تبعيـت از 
مردان نزديـك خود يا بـه عنوان واكنشـى 
به شـرايط موجـود قـدم به مسـير كجروى 
و جـرم مى گذارنـد. جـرم در ميـان زنـان 
بيـش از آنكه برآمـده از يـك تصميم گيرى 
شـخصى باشـد ناشـى از اجبـار و شـرايط 
اجتماعـى زندگـى آن هاسـت. امـا اينكـه 
شـرايط اجتماعى بـا زنـان مـدارا نمى كند 
بـه ايـن معنى اسـت كـه بايـد دسـت روى 
دسـت گذاشـت يـا اينكـه مى شـود كارى 

كـرد؟

  درمان ریشه ای برای بازسازی کارآمد
حواسـمان باشـد هر يك از ما يـك بزهكار، 
كجـرو و مجرم بالقـوه اسـت. زن باشـيم يا 
مرد اگر زمينه فراهم شـود ما نيز برچسـب 
بزهـكار را خواهيـم پذيرفـت. از يـك رفتار 
كجروانـه سـاده نظير تقلـب گرفتـه تا يك 
جـرم سـنگين ماننـد قتـل. شـنيده ايد كه 
مى گوينـد يـك دسـت صـدا نـدارد؟ يـا با 
يـك گل بهـار نمى شـود؟ لازم اسـت كـه 
همـه مـا دسـت در دسـت سـازمان هاى 
اجتماعـى بگذاريـم و بـا يكديگر هـم صدا 
شـويم. دسـت از برچسـب زدن برداريـم 
و در كنـار مطالبـه اى كـه از سـازمان هاى 
اجتماعـى بـراى افزايـش توانمنـدى افراد 
جامعـه و بـه ويـژه زنـان در برابـر رعايـت 
قوانين اجتماعـى در كاهش ميـزان جرائم 
داريـم، عملكـرد هـر يـك از مـا بـه عنوان 
اعضـاى جامعه بسـيار مهـم اسـت. در گام 
اول: خردورزى و تفكـر منطقى را جايگزين 
احسـاس ورزى نماييـم. مصلحت انديشـى 
كنيـم و عمل گـرا باشـيم. در گام دوم؛ 
برچسـب زدن ممنـوع. در گام سـوم: براى 
كاهش نابرابرى هاى اقتصـادى و اجتماعى 
كـه دليـل اوليـه بسـيارى از كجروى هـا 
و جرائـم بـه ويـژه جرائـم زنـان اسـت از 
خودمـان و از سـازمان هاى اجتماعـى 
مطالبه گـر باشـيم؛ ما بـه خانـواده توانمند 
و نظـام آموزشـى كارآمـد نيازمنديـم تـا 
بتوانيـم رشـته هاى پيوسـتگى اعضـاى 
جامعـه را بـا قوانيـن اجتماعـى حفـظ

 كنيم.

همه ما متهم هستیم

از  يكـى  هيرشـى  آيـا تعـداد مجرمـان زن و مـرد ، انواع تراويـس 
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